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 اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران

 1361پس از اصلاحات سال 

 
  ترتيبات نصب قيم و  مدني  در قانون  از محجورين  هريك  اهليت  عدم  آثار حقوقي ـ بررسي  ششم فصل

   مدني  قانون1214 تا 1207 و 213 و 212 مواد   بين  تعارض  حل_گفتار اول 
 در  خورد از جمله  مي  چشم  به  متعددي  تعارضات  آن  و آثار حقوقي  اهليت  عدم  پيرامون  مدني  قانون در مقررات 

 و   است  باطل  اهليت  عدم  واسطه  يا رشيد نيستند به يا عاقل   بالغ  كه  اشخاصي  معامله  كه  مقرر گرديده م  ق212  ماده
   محجورين  كنيم  فرض  كه  در صورتي  نافذ نيست  محجورين  معاملات  كه  است  مقرر شده213   در ماده  آنكه حال

 از   مشكل كن ولي  مواد مزبور وجود نخواهد داشت  بين  باشند تعارضي212   ماده  موضوع  جز اشخاص  به اشخاصي
  اند و مطابق  شده  يا رشيد نيستند محجور اعلام  يا عاقل  بالغ  كه  اشخاصي م  ق1207   در ماده شود كه  مي آنجا ناشي

 نيز   موارد غيرنافذ و گاهي  و در برخي  موارد باطل  در بعضي  اشخاص  اين  حقوقي  اعمال م  ق1214 تا 1212مواد 
   براي شماري  بي  بروز مشكلات  موجب دهد كه  مي  رخ  مواد مزبور تعارضي ترتيب بين دينب. باشد نافذ و معتبر مي

 . جستجو نمود حلي  راه  تعارض  اين  حل  بايد براي باشد بنابراين  مي مردم

 
  دانان  حقوق هاي حل  و راه  پيشنهادات_گفتار دوم 

 :اند  نموده1 پيشنهاد   حلهايي  راه  حقوقي  نويسندگان  برخي  تعارض  اين  حل براي 

   سخن  معامله  دو طرف  از اهليت  اجمال  به213 و 212 در مواد   مدني  قانون  جلد اول  نويسندگان اند كه اولاً گفته 
   اين ه رابط  كه اند كه  ديگر گفته  بيان اند به  پرداخته  آن  كامل  بيان به)  بعد  به1207  ماده ( اند و در جلد سوم گفته

   مدني  قانون  جلد سوم  را بايد در مقررات  مطالب  و لذا تفصيل  است  و مبين  مجمل  رابطه مواد با يكديگر در واقع
 . داد  را ترحيح  مبين  نظر رسيد بايد مفاد قانون  به جستجو كرد و هر جا تعارضي

   خاطر مصلحت  به  نيز كه  و مريض  و راهن  مفلس  به قه در ف  چون  كه  نيز بايد دانست م  ق213   ثانياً در مورد ماده
 از   گروه  اين  به  ماده  در متن  دارد كه شود احتمال  مي اند، محجور گفته  شده  خود ممنوع  در مال  از تصرف ديگران



از    ممنوع از خودشان   خاطر حمايت  به  كه  محجوراني  برخلاف  گروه  اين  باشد زيرا معاملات  شده  اشاره محجوران
 .    است2 و وراث  و مرتهن  طلبكاران  اجازه  به  موقوف  و نفوذ آن  نيست  باطل اند هيچگاه  شده تصرف

   و بررسي  بحث  نتيجه_گفتار سوم 
  قررات قواعد و م  بين  تعارض  حل در مقام)   الطرح  من  اولي  مهما امكن الجمع (  و اصولي  فقهي  كلي  قاعده طبق 

   اينكه  شود و هم  حفظ  موجود تا حد امكان  و مقررات  قوانين  اعتبار كليه  هم  نمود كه  عمل بايد طوري  مي معارض
   تعارض  شود تا مشكل  معين  هر يك  شمول  و دايره  و مصاديق  رفع  معارض  مقررات  ظاهري  تعارض با تفسير منطقي

 . گردد برطرف

   و حل  رفع  ديگر نيز در مقام  شد ذكر چند نكته  اشاره  قبلاً بدان  كه علماء حقوق   تأييد نظرات  ضمن  ترتيب  بدين
 .رسد  نظر مي  به الاشعار لازم  در موارد فوق  مدني  قانون  مقررات تعارض

 فاقد   اشخاص وقي و حق  مالي  و اقوال  تصرفات  آثار حقوقي  در خصوص  اوليه  حكم م  ق212   ماده ـ مطابق الف 
 باشند در غير   داشته  بايد اهليت  معامله  انجام  براي  اشخاص  كليه م  ق210   ماده  موجب  به  يعني  است  بطلان اهليت
   در موارد مختلف  است  ممكن  بلكه  نيست  مطلق  بطلان اما اين.  خواهد بود  باطل  اشخاص  آن  معامله  صورت اين

   در مورد آثار حقوقي  ثانويه  حكم  دليل  همين به.  باشد  و ناقص  نسبي  و يا بطلان  كامل  بطلان  نوع مزبور از بطلان
 قانونگذار  م  ق212   از ماده  پس  بلافاصله213  باشد فلذا در ماده  نفوذ مي  عدم  محجورين  مالي  و تصرفات معاملات

   و احوال  و اوضاع  شرايط  به  ديگر با توجه  عبارت كند به  مي  عنوان  محجورين  را در مورد معاملات  حكم اين
 نفوذ   عدم  و يا از نوع  كامل  است  ممكن  بطلان ، اين  و غيره  از صغير يا مجنون  محجور، اعم  اشخاص  و نوع مختلف
   را معين  از محجورين رگروه ه  معاملات  تكليف  مدني  بعد قانون  به1207 خاطر قانونگذار در مواد   همين باشد به
 .  امور حسبي اند مانند قانون  نموده  را حل  مشكل  ديگر اين  و مقررات  و در ساير موارد نيز قوانين نموده

   باشد يعني  حل  قابل  تعارض  شد تا موضوع  قائل  تفكيك213 و 212 مواد   موارد موضوع  بين  است ـ ممكن ب 
   مطلع  مقابل  حجر طرف  از حالت  اشخاص  كه  است  زماني  به  مربوط م  ق212  اولاً مفاد ماده   شد كه  قائل توان مي
   اين  صورت  در اين  بنمايند كه  با وي  معامله  انجام  به  او دارند مبادرت  از محجور بودن  اطلاع  و با وجود آنكه بوده
   و موارد ممكن  مواقع  در برخي ثانياً بايد گفت.  خواهد شد لام اع  محجور باطل  از اشخاص  حمايت  در جهت معامله
 رشيد باشند   حجر آنها هويدا نباشد و ظاهراً افرادي  محجور حالت  و گفتار و رفتار اشخاص  ظاهري  از وضعيت است

 نمايند   با محجورين  معامله  انجام ه ب  اقدام  اشتباه  در اثر اين  طوريكه  بياندازد به  اشتباه  را به و ظاهر آنها ساير اشخاص
 را باز   قضات  قانونگذار دست م  ق213   ديگر نشود در ماده  اشخاص  متوجه  ضرري  اينكه  براي  صورت در اين
 نفوذ   عدم  صادر نمايند همچنين  در تنفيذ معامله  مقتضي  حكم  ادعايي  چنين  احراز و اثبات  تا در صورت گذارده

 دهند   خود تشخيص  عليه  مولي  نفع  مزبور را به  معامله نمايد تا چنانچه  محجور باز مي  يا قيم  ولي  را براي  راه عقد اين
 و   قضايي  رسيدگي  نياز به  در هر دو صورت  كنند كه  را ابطال  معامله  صورت  و در غير اين  را تنفيذ نموده آن

 و   اجتماعي  در روابط  آنكه  لحاظ  غير رشيد به  در مورد اشخاص  مثال عنوان  باشد به  مي  در محكمه  موضوع اثبات
 نمايند فلذا   معامله  و با ايشان  شناخته  اهليت  آنها را داراي  ديگران  است كنند ممكن  عقلا رفتار مي  شيوه  به غير مالي

 .  است و مقرر نموده   آنها وضع  نفوذ را در مورد معاملات  عدم قانونگذار صريحاً حكم



باشد و   محجور مي  اشخاص  از سوي  و مالي  معوض  معاملات  تنها ناظر بر انجام م  ق213 و 212 مواد  ـ مقررات ج 
 موارد مذكور   به  راجع  مقررات شود بلكه  نمي  محجورين  و حقوقي  و غيرمالي  مالي  و اعمال  ساير تصرفات شامل

   به  و در برخي موارد حكم  بطلان  به  موارد حكم  در برخي  كه  است  گرديده  بيان  مدني انون بعد ق  به1207در مواد 
هرچند .   است  شده  قائل  و قانونگذار در هر مورد تفكيك  است  نموده  محجورين  و تصرفات نفوذ و اعتبار اعمال

   و اعمال  معاملات  مثال  عنوان به.  هستند آفرين شكل و م  مبهم  قانوني  و مقررات  از موارد دستورات  در بسياري كه
از .   كلاً نافذ است  افاقه  در حال  ادواري  مجنون  و مالي  حقوقي  اعمال  و ليكن  است  كلاً باطل  دائمي  مجنون حقوقي
 غير رشيد نافذ   صغير مميز و شخص  بلاعوض  تملكات  ولي  صغير باطل  مالي  و تصرفات  حقوقي  ديگر اعمال سوي
   كسي  كه توانند در صورتي  مي  صغير غيرمميز و مجنون همچنين.   غيررشيد غير نافذ است  معاملات همچنين.  است
  ماده. ( نخواهند بود  ضامن  مال  يا نقصان  تلف  نمايند و در صورت  استفاده  بدهد از آن  ايشان  تصرف  را به مالي

 (  م  ق1215
  

  آثار حقوقي اعمال هر يك از محجورين_م گفتار چهار

 در   گفت توان الذكر مي  فوق  مطالب  به  و با توجه  طور كلي  به  مدني  در قانون  و آثار آن  اهليت ـ در مورد عدم1
   مانند معاملات  است  كلاً باطل  از محجورين  برخي  مالي  و تصرفات  معاملات  كه  است  نظر قانونگذار آن واقع

 مانند   غيرنافذ است  ديگر از محجورين  برخي  مالي  و تصرفات  معاملات وليكن)   م  ق1213  ماده (  دائمي مجنون
   نيز كلاً نافذ و معتبر است  ديگر از محجورين  برخي  مالي  و تصرفات و معاملات)  م ق1214  ماده (  سفيه معاملات

و )   م  ق1214 و 1213مواد  (  صغير مميز و سفيه  مجاني  و يا تملكات فاقه ا  در حال  ادواري  مجنون مانند معاملات
  توان  مي  ترتيب بدين)  م  ق1212  ماده (  صغير كلاً نافذ است  غير مالي  واقوال  و ساير اعمال  حقوقي  اعمال همچنين
 .د نمو  را حل  اهليت  عدم  آثارحقوقي  در خصوص  مدني  در قانون  تعارض مشكل

   و حيازت  بلاعوض  و صلح  هبه  قبول  باشد از جمله  كه  از هر قبيل  سفيه  صغير مميز و شخص  بلاعوض ـ تملكات2 
 امر   اين  كه  است  و قانوني  آثار و اعتبار حقوقي  باشد نافذ و داراي  يا قيم  ولي  اجازه  بدون  ولو آنكه مباحات
   براي  قانونگذار اعتبار حقوقي چون. باشد  مي  صغير و سفيه  مالي تصرفات  و ملات معا  بطلان  كلي  بر اصل استثنايي
   افزايش  بنابراين  است  داشته  آنها توجه  و مصالح  منافع  به  راه  و در اين  است  شده  قائل  اشخاص  اينگونه اعمال
شود از   مي  حاصل  ايشان  نفع  به  يا تعهد مالي داخت پر  هيچگونه  بدون  كه  صغير مميز و سفيه  اموال  و ارزش دارايي

 .باشد  مي  و فاقد اشكال  صحيح نظر قانوني

   ماده  باشد از نظر قانونگذار استثنائاً مطابق  افاقه  در حال  نيز چنانچه  ادواري  مجنون  حقوقي  اعمال  كليه ـ همچنين3 
   است  مزبور آن  حقوقي  و اعتبار اعمال  صحت و تنها شرط. باشد  مي  واعتبار قانوني  ارزش  نافذ و داراي م  ق1213

   در مجنون  با احراز افاقه  صورت  در اين  برسد كه  اثبات  به  قضايي  صالحه  بايد در مرجع  در مجنون  افاقه  حالت كه
   نافذ و معتبر و لازم  دوره آن او در   حقوقي  اعمال  كليه  دادگاه  از سوي  خصوص  در اين  مقتضي و صدور حكم
 . نخواهد بود  يا قيم  يا تنفيذ ولي  اجازه  نياز به  خواهد بود و حتي الوفاء و صحيح

 شد در مورد   گفته  آن2   و تبصره م  ق1210   ماده  در بررسي  صغر و جنون  درباره  كه  مطالبي  ديگر آنكه ـ نكته4 
شود و ناظر   مي  مربوط  موضوع  اين  مستقيماً به  كه  مرقوم2   تبصره الخصوص علي نيز اعتبار دارد   رشد و سفه عدم



   بلوغ  سن  به  رسيدن  در صورت  قانوني  اهليت  به  بر دستيابي  اصل باشد بنابراين  مي  رشد يا سفه  عدم  موضوع به
 . باشد  شده  قبلاً ثابت  آن  خلاف باشد مگر آنكه مي

 صغير مميز و  باشد و شامل  مي  صغير غير مميز و مجنون  مخصوص  م  ق1215   ماده  حكم آنكه ديگر  ـ نكته5 
   اشخاص طور از نظر قانونگذار اين  ما و همين  و اجتماعي  حقوقي  در عرف  چون شود بنابراين  نمي  سفيه شخص
 محجور   عقل  يا نقصان  تجربه  عدم  دليل  تنها به كن هستند و لي  عاقله  قوه شوند و داراي  مي  تلقي  قانوني  اراده داراي
   به  اشخاص  از ظاهر اين توان  نمي  بگذارد چون  را در اختيار ايشان  اموالش  كسي  چنانچه اند بنابراين  شده اعلام

 در   صغير مميز و سفيه كه   است  بر اين  اصل بنابراين.  كرد  حاصل  يقيني  آنها قطعاً اطلاع  بلوغ  يا عدم  رواني عارضه
 خواهند بود   بر ايشان  وارده  خسارات  جبران  شوند مسئول  ساير اشخاص  اموال  يا اتلاف  نقصان  موجب  كه صورتي

   و ضامن  خود آنها مسئول  صورت  در اين  باشند كه  او مطلع  بلوغ  يا عدم  رواني  مزبور از عارضه  اشخاص مگر آنكه
از .  خود خواهند بود  اقدام اند فلذا ماخوذ به  محجور داده  شخص  دست  خود را به  مال  و اطلاع علم ا باباشند زير مي

   سفيهان  خود را به فرمايد اموال  نساء مي  سوره5   در آيه  مقدس باشد زيرا شارع  مي  امر ممنوع  نيز اين  شرعي لحاظ
 يا صغير مميز   مورد سفيه  در اين  باشيد بنابراين  يا دريا افكنده در چاه خود را   مال  كه  است  آن ندهيد زيرا مثل

 . نخواهد بود ضامن

   و مجنون  سفيه  براي  قيم  نصب  قانوني  ترتيبات_گفتار پنجم 
 تا 1219 مواد   مطابق  خصوص در اين. باشد  مي  غير رشيد و مجنون  اشخاص  براي  قيم  در مورد نصب  بعدي  مطلب
 مواد   او برسد تا براساس  اقامت  محل  دادستان  اطلاع  به  يا مجنون  سفيه  وجود شخص  بايد موضوع م  ق1225

   به  بايد قبلاً رجوع  دادستان  مجنون  در مورد اشخاص م ق1223   ماده براساس.  نمايد  اقدام  قيم  نصب  به مذكور نسبت
كند تا   مي  رجوع  دادگاه  به  دادستان  جنون  اثبات  دارد در صورت  ارسال گاه داد  را به  خبره  نظريات  نموده خبره
   در باب  كافيه  اطلاعات  مطلعين  وسيله  تا قبلاً به  است  مكلف  غير رشيد دادستان  شود و در مورد اشخاص  قيم نصب

   نمايد و پس  دعوي  اقامه  خاص  مدني دگاه ديد در دا  او را مسلم  سفاهت  و در صورتيكه  آورده  دست  او به سفاهت
 يا   جنون  حكم  كه  همين م  ق1225   ماده مطابق.  نمايد  رجوع  دادگاه  به  قيم  نصب  رشد براي  عدم از صدور حكم

  لامتواند حجر او را اع  مي  العموم  مدعي  گرديد  معين  او قيم  براي  شرع  محكمه  نفر صادر و توسط  رشد يك عدم
 گردد   واقع  عمده  بالنسبه  معاملات  طرف  است  او ممكن  دارايي  وضعيت  نظر به  كه نمايد انتشار حجر هر كسي

 خواهند   قيمومت  به  و دفاتر اسناد رسمي  و ادارات  را محاكم  كسي  فقط م  ق1227   ماده مطابق.   است الزامي
 . باشد  آمده  عمل  به دادگاه   توسط  قانون  او مطابق  نصب  كه شناخت

 : خواهد شد  نصب  و غير رشيد قيم  مجنون  اشخاص  مورد براي2 در  م  ق1218   ماده مطابق 

 . باشد  نداشته  خاص  و ولي  صغر او بوده  زمان  به  رشد او متصل  يا عدم  جنون  كه ـ در صورتي1 

 . نباشد  صغر او متصل  زمان  رشد او به  يا عدم  جنون  كه ـ در صورتي2 

   به  نيز موضوع ماند و در مورد دوم  نمي  باقي  قيم  نصب  براي  ديگر جايي  قهري  وجود ولي  در صورت در مورد اول
 دچار   از او گذشته  سني  آنكه  با وصف  شخص شود كه  مي  مربوط  قانوني  اهليت  داراي  اشخاص  از بلوغ  پس زمان
   او قيم  ناگزير بايد براي  است  يافته  خاتمه  ولايت  حقوقي  رابطه  مورد نيز چون  در اين گردد كه  مي  يا سفه جنون
 . شود تعيين



 
   ايران  رشد در قوانين  سن  بررسي_فصل هفتم  

  سن رشد در قانون مدني_گفتار اول 

   سوال  اين  بايد به  و ولايت جر و قيمومت و ح  اهليت  در خصوص  مدني  قانون  مقررات  كليه  از بررسي  پس اكنون 
 يا   مدني  رشد در قانون  از سن باشد؟ و آيا اصولاً تعريفي  رشد چقدر مي  سن  ايران  حقوقي  در نظام  كه  دهيم پاسخ

   يا خير؟  است  شده  معين  در قوانين  آن  يا خير؟ و آيا ميزان  آمده  عمل  به ساير قوانين

 غير رشيد   نبود در حكم  تمام  سال18   داراي  كه  هر كس  است  شده  نسخ  اكنون  كه  سابق م  ق1209   ماده  مطابق
   رشيد محسوب  در حكم  شمسي  تمام  سال18   داراي  اشخاص  بود كه  اين  ماده  آن  مخالف  مفهوم شد كه  مي محسوب

 و   محجور بوده  سن  سال18 افراد زير   بود كه ار داده قر  را بر اين  قانونگذار فرض  ترتيب شدند و بدين مي
   نصب  قيم  ايشان  اقتضاء براي  بايد در صورت  بود كه  نموده  تكليف  و بنابراين  نيست  آنها عقلايي  مالي تصرفات

 غير رشيد   اشخاص بود كه   نموده  و اعلام  شده  قائل  استثناء بر اصل  يك  ماده  اخير همان  در قسمت ذلك مع. شود
 15   سن ـ به2 باشند   قيمومت  تحت  كه ـ در صورتي1.  خواهند شد  رشيد محسوب  شرط  با سه  سن  تمام  سال18فاقد 
   قيمومت  از تحت  صورت  در اين  باشد كه  رسيده  اثبات  به  رشد آنها در محكمه ـ مراتب3 باشند   رسيده  تمام سال

 . كنند  خود تصرف  مالي  و حقوق توانند مستقلاً در اموال مي   خواهند شد وي خارج

   مقدس  با شرع  مغايرت  لحاظ  به1361   در اصلاحات  م  ق1210   از ماده  و بخشي  ماده دانيد اين  مي  همانطور كه
 1210   در ماده غ بلو سن شد  مي  رشد تلقي  اماره  كه  سالگي18   سن  جاي  گرديدند و به  و اصلاح  نسخ اسلام

   بيان  تشحيذ اذهان  جهت م  ق  اصلاحي1210   ماده  متن در اينجا عين.   است  رشد گرديده  سن  جايگزين اصلاحي
   عدم  رشد محجور نمود مگر آنكه  يا عدم  جنون  عنوان  به  بلوغ  سن  به  بعد از رسيدن توان  را نمي هيچكس«: شود مي

)   تمام  سال18  سن ( عبارت)   بلوغ سن (  عبارت  جاي  به  قبلي1210   ماده در متن. » باشد  شده  او ثابت رشد يا جنون
   تمام  سال15   را در مورد پسران  بلوغ  سن م  ق1210   ماده  به  الحاقي  يك  تبصره  بلوغ در مورد سن.  بود ذكر شده

   اماره  عنوان  به  بلوغ  سن  قانونگذار با تصويب ترتيب بدين.   است  نموده  معين  قمري  تمام  سال9   و در دختران قمري
 و در مورد   تمام  سال  سه باشد در مورد پسران  مي  قانوني  اهليت  به  رشد و رسيدن  اماره  رشد را كه رشد، سن
   منسوخ م  ق1209  بار ماده و اعت  حكومت  در زمان  همانطور كه بنابراين.   است  داده  كاهش  تمام  سال9  دختران
 و   در اموال  انحاء تصرفات شدند و مجاز به  مي  رشيد محسوب رسيدند در حكم  مي  تمام  سال18   سن  به  كه اشخاصي
   به  يك  تبصره  و الحاق م  ق1210   ماده  مزبور و اصلاح  ماده  حذف  به  نيز با توجه  بودند اكنون  خويش  مالي حقوق
   سن  به  كه  اشخاصي  اكنون  كه  بايد گفت  نكاح  در باب  مدني  قانون  اصلاحي1041   ماده  به  و باعنايت مرقوم  ماده
 در  طور كه  خود را دارند همان  مالي  و حقوق  در اموال شوند و اختيار تصرف  مي رسند رشيد محسوب  مي بلوغ

 را منعقد سازند  توانند آن  مي  بلوغ  سن  به  از رسيدن  پس  اشخاص دني م  قانون1041   ماده  نيز مطابق مورد عقد نكاح
 . باشد  شده  آنها ثابت  رشد يا جنون  شد عدم  قبلاً بيان  كه  ترتيبي  به مگر آنكه

 
  اعتبار دارد؟  هنوز هم  رشد متعاملين  به  راجع  آيا قانون_گفتار دوم 

 آيا   مدني  در قانون  آمده  عمل  به  با وجود اصلاحات  كه  است شود آن  مي رح مط  رابطه  در اين  كه  ديگري  سئوال
  يا خير؟  و اعتبار خود باقيست  قوت  به1313   سال  مصوب  رشد متعاملين  به  راجع قانون



 :شود مي   درج  اذهان  و شفافيت  آگاهي  مزبور جهت  واحده  ماده  متن  ابتدا عين  سئوال  اين  به در پاسخ 

   رشد متعاملين  به  راجع  قانون  واحده  ماده متن 
 و   عدليه  محاكم  و طلاق  استثناء نكاح  به  و عقود و ايقاعات  معاملات  در مورد كليه  قانون  اين  اجراي از تاريخ) 

   از ذكور و اناث اند اعم سيده نر  شمسي  تمام  سال18   سن  به  را كه  بايد كساني  و دفاتر اسناد رسمي  دولتي ادارات
 در  العموم  مدعي  طرفيت  به  يا عقد و يا ايقاع  معامله  انجام  به  از اقدام  رشد آنها قبل غيررشيد بشناسند مگر آنكه

 و   دولتي  و ادارات  عدليه اند در محاكم  رسيده  تمام  شمسي  سال18   سن  به  كه اشخاصي.  باشد  شده  ثابت محاكم
.  گردد  ثابت  در محاكم العموم  مدعي  طرفيت  رشد آنها به  عدم شوند مگر اينكه  مي  رشيد محسوب فاتر اسناد رسميد

 (. شود  ثابت  آن  خلاف  مگر آنكه  آنهاست  هويت  اوراق  اشخاص  سن  تشخيص مناط

باشد زيرا   مي  صريح  در تعارض  آن  الحاقي  يك  و تبصره م  ق1210   با مفاد ماده  واحده  ماده  و مفاد اين مندرجات 
 جستجو   تعارض  اين  حل  براي حلي  بايد راه اند بنابراين  برگزيده  احراز رشد اشخاص  براي دو مبنا و معيار مختلف

 و تعابير و   فراوان  و دعاوي  بروز اختلافات  موجب  معارض  و مقررات  وجود قوانين  صورت در غير اين. نمود
   مردم  حقوق  مهمتر تضييع  و از همه  مشابه هاي  در پرونده  موجود و صدور آراء متهافت  از مقررات فاسير متناقضت

 : وجود دارد  دو عقيده  قانون در مورد اين. خواهد شد

 
   حقوقدانان  نظرات_گفتار سوم 
   نشده  قانونگذار نقض  صراحتاً از سوي  اينكه  به  با عنايت  رشد متعاملين  به  راجع  قانون  معتقد هستند كه ـ برخي1 
 18   سن  به  رسيدن  اشخاص  رشد و اهليت  و معيار تشخيص  فلذا ملاك  و اعتبار خود باقيست  قوت  به  كماكان است
 در   اظهارنظري  تاكنون  خويش  قانوني  وظيفه  به با توجه نيز   نگهبان  شوراي  اينكه مضافاً به. باشد  مي  شمسي  تمام سال

   همين  و به  است  ننموده  اعلام  اسلام  مقدس  يا شرع  اساسي  را با قانون  آن  و مغايرت  ننموده  قانون  اين مورد نسخ
 1.   است  آن انوني نيز مويد اعتبار ق  و اداري  قضايي شود و رويه  منتشر مي  قوانين هاي  در مجموعه دليل
 و با   اسلامي  انقلاب  از پيروزي  كشور پس  حقوقي  نظام  دگرگوني  به  با توجه  دارند كه  نيز عقيده ـ بعضي2 

   و قوانين  مقررات باشد كليه  مي  اسلام  مقدس  شرع  و مقررات  از قوانين  منبعث  جديد كه  اساسي  قانون تصويب
   كليه  و اطلاق  بر عموم  اصل و اين)   اساسي  قانون4  اصل( باشد   اسلامي  موازين  بايد براساس  و غيره  و جزائي مدني
   دارد فلذا مقررات  منافات  اسلام  مقدس  شرع  مزبور با مقررات  قانون  مقررات از آنجا كه.  دارد  حكومت قوانين
زيرا 2.   است  نموده  ضمني  مزبور را نسخ  واحده  ماده آن   الحاقي  يك  و تبصره  مدني  قانون  اصلاحي1210  ماده
   و حاكم  وارد گرديده  بر آن  مشابه  در موضوع باشد كه  مؤخر مي  و قانون  رسيده  تصويب  مزبور به  از قانون پس
  .باشد  استناد نمي  و قابل  بوده  مزبور منسوخ  واحده  ماده بنابراين. باشد مي

 1) ره ( خميني  امام  و نظر حضرت  نگهبان ر شوراي نظ_گفتار پنجم
   مجلس  قضايي  در كميسيون  مدني  مواد قانون  برخي  اصلاح  موضوع  كه1361   سال  ماه  در دي  نگهبان  شوراي
   با سن  بود در رابطه  شده  ارسال  نگهبان  شوراي  اظهار نظر به  و جهت  رسيده  تصويب  به  بود و مواد اصلاحي مطرح

   مجلس  قضايي  كميسيون  پيشنهادي  اصلاحي1209   در ماده  اينكه  به با توجه.   است  نموده خود را اعلام رشد نظر
 و   رسيده  حد بلوغ  به  مگر اينكه  غير رشيد است  نباشد در حكم  تمام  سال15   داراي هركس (  بود كه  شده عنوان



   به  قمري  تمام  سال9   سن  به  با رسيدن  كه  دختر بالغي  بود كه  اين  ماده مستفاد از اين).  شود  ثابت رشد او در محكمه
   رشد او در محكمه شود مگر اينكه  مي  غير رشيد محسوب  نرسيده  تمام  سال15   سن  به رسد تا زمانيكه  مي  بلوغ سن
   سال18   سن  جاي  به  بود كه  شده گرفته  رشد در نظر براي  اي  اماره  پيشنهادي  در ماده  در واقع  شود، يعني ثابت
 . بود  تمام  سال15 رشد   سن  اصلاحي  در ماده  و منسوخ  سابق1209   ماده  موضوع تمام

   اماره  عنوان  را به  سني  مقطع  يك  از اعضاء شورا قرار دادن  و برخي  بوده  مورد بحث  نگهبان  در شوراي  مسأله  اين
 15 و در پسر   سال9 در دختر   بلوغ  سن  اينكه  به  نيز با توجه دانستند و جمعي  مي  و مفيد و فاقد اشكال رشد لازم

   به  سني  مقطع  يك  قراردادن  حال  در عين  ولي  نيست  بلوغ  داشتند رشد ملازم  هرچند قبول  است  قمري  تمام سال
   تسليم  داشتند كه  معتقد بودند و قبول  حال دانستند در عين  مي  شرع  موازين ف رشد را خلا  اماره  عنوان  به خصوص

 .  جايز نيست  نشده  تا رشد او ثابت  رسيده  بلوغ  سن  به  كه  صغيري اموال
   منتقل س مجل  كتباً به  موضوع  از اينكه  قبل  داشت  بيشتري  طرفداران  نگهبان  شوراي  فقهاي  نظر در بين  اين چون 

   به اي  نامه  و طي  قرار گرفت  نگهبان  شوراي  و نظرات  و مباحث  مسائل  در جريان  امور قضايي گردد كميسيون
 .  داشت  اعلام  نگهبان  شوراي  زير براي  شرح  را به1210 و 1209   ماده  اصلاحات  نگهبان شوراي

   اسلامي  شوراي  مجلس  قضايي كميسيون) 23/10/61   مورخ ق ك/337   شماره نامه (
   نگهبان  محترم شوراي

 از   بعضي  اصلاح  قانوني  لايحه  بر گزارش  مبني  قضايي  كميسيون9/10/1361   مورخ ـ ق  ك303   شماره پيرو نامه 
 زير   شرح ه ب1210 و 1209 مواد 22/10/1361   روز چهارشنبه  در جلسه رساند كه  مي  اطلاع ، به  مدني مواد قانون

 او داد   به توان  مي  در صورتي  است  شده  بالغ  را كه  صغيري اموال ( عبارت.  شد  حذف1209  ماده:  گرديد اصلاح
 . گرديد  اضافه1210   ماده  به2   تبصره  عنوان  باشد به  شده  رشد او ثابت كه

  اي  سيدمحمد خامنه  قضايي  كميسيون رئيس 
 با  اي  شود لذا نامه كسب)  ره( خميني  امام  رشد نظر حضرت  به  مربوط  قرار شد در مورد مسأله ام سرانج  هر حال به 

   پاسخ  امام  حضرت  شد كه  زير نوشته  شرح  به له  معظم  به  خطاب26/10/1361   در تاريخ  كني  مهدوي اله امضاء آيت
 : فرمودند  مرقوم  سئوال  را در حاشيه مسأله

 آنها   سن  كه  افرادي  كه  است  آمده  سابق در قوانين:   است  معاملات  رشد در قسمت  موضوع  دوم مسأله ..... 
 18اند   آمده  شود و در اصلاحيه  ثابت  در دادگاه باشند مگر آنكه  غير رشيد مي  باشد در حكم  سال كمتر از هجده

   نيست  لازم  احراز رشد در معاملات  لزوم  در غير مورد ايتام  اينكه  به اند با توجه  كرده  تبديل  تمام  سال15   را به سال
   ثابت  آن  خلاف دهند مگر آنكه  را بر رشد قرار مي  اصل  يعني  رشد است  بر اصالت  در معاملات و بناء عقلا هم

 مستحضر   خاطر شريف ؟ البته نه يا   است  رشد صحيح  عدم  به  سال15 كمتر از   افراد بالغ  كردن آيا محكوم. شود
 اسناد   و ثبت  و معاملات  اجتماعي  در مسائل  علاوه به.   است  شده  تمام  سال15 بنابر   آن  و امثال  در انتخابات  كه است

   براي  خصوص  باشد به  داشته  ناگواري  تبعات  است  ممكن  بلوغ  دارد و صرف  مرز فوائدي  تعيين  آن وامثال
 .ترهادخ

 : فرمودند  مرقوم  در پاسخ خميني  امام حضرت 

 1)  است  احراز لازم  باشد كه  داشته  دليل  مگر اينكه  نيست  نباشد صحيح  رشد ثابت  تا عدم  تعالي بسمه) 



 
  نتايج پرسش و پاسخ_گفتار ششم

 و   محذوف1209   ماده  موضوع اً به دقيق  نگهبان  اولاً شوراي شود كه  مي  مزبور مشخص  و پاسخ  پرسش از بررسي 
   رشد قرار داده  اماره  سال18   سابق  قوانين  طبق  كه  داشته  و اطلاع  داشته  توجه  رشد متعاملين  به  راجع  واحده ماده
   به  مرزي  تعيين  كه  بوده ثانياً نظر شورا نيز بر اين. شوند  مي  غير رشيد محسوب  سال18 و افراد كمتر از   است شده

 بر   نگهبان ثالثاً نظر شوراي.  دارد  فوائدي  آن  اسناد وامثال  و ثبت  و معاملات  اجتماعي  رشد در مسائل  اماره عنوان
   براي  خصوص  ناگوار به  تبعاتي  است  ممكن  آن  سن رشد و اماره  عنوان  به  بلوغ  سن  اعلام  صرف  كه  بوده اين

   لازم  احراز رشد در معاملات  لزوم  در غير مورد پدر مردگان  كه  بوده  رابعاً نظر شورا بر اين. باشد دخترها داشته
   آيد و اين  عمل  بايد احراز رشد به  قرآن  صريح  ديگر و نص  دلايل  از صغار بنا به  در مورد اينگونه  و فقط نيست
   از آن  در حقوق كه) بناء عقلاء (  مطابق  كه  بوده  بر اين گهبان ن خامساً نظر شوراي.   ندارد  ساير صغار تسري  به حكم
 را بر رشد قرار   اصل  عقلاء جامعه باشد يعني  مي  بر رشد اشخاص  اصل  معاملات شود در انجام  تعبير مي  عرف به
   بوده  مورد اختلاف  موضوع  چون  و فرضيات  مقدمات  با اين  برسد بنابراين  اثبات  به  آن  خلاف دهند مگر آنكه مي

 نظر خود را در مورد مواد   را استفتاء نمايند و سپس  موضوع  امر مسلمين اند تا از ولايت  ديده  بر آن مصلحت
 كمتر   افراد بالغ  كردن  آيا محكوم  كه  سئوال  اين نيز در پاسخ)  ره (  امام  سازند حضرت  منعكس  مجلس  به اصلاحي

 افراد   كردن  نباشد محكوم  رشد ثابت  تا عدم دهند كه  مي  يا خير؟ صريحاً پاسخ  است  رشد صحيح  عدم  به  سال15از 
   صورت  در اين  باشد كه  رشد صغير در دست  در مورد عدم  كافي  دلائل  مگر اينكه  نيست  رشد صحيح  عدم  به بالغ

 در   امام  و نظر حضرت  پاسخ  آنكه جالب. اشد احراز شودب  مي  قضايي  محكمه  كه  صالحه  در مرجع بايد موضوع
   از طريق  صورت  در اين  كه  است  شده مطرح)   شرعي  بلوغ  سن يعني (  سال15   افراد كمتر از سن  موضوع خصوص

   حكم توان  نمي اولي   طريق  به  قمري  تمام  سن  سال15   در مورد افراد بالاي  نمود كه  استنباط توان  مي  اولويت قياس
 احراز   نياز به  آن باشد و عدم  بر رشد مي  بلوغ  سن  بالاي  در مورد اشخاص  افراد نمود و اصل  رشد اين  عدم به

 با  توان  نمي  صورت  موجود باشد در غير اين  وجود آن  بر امكان  دلائلي  كه  در صورتي  هم  دارد و آن واثبات
 . نمود  محروم  خويش  و قانوني  شرعي  را از حقوق  اشخاص  شرعي  ادله  و بدون  واهي ادعايي

 
   بحث  تاريخچه_گفتار چهارم  
 نظر   به  لازم  مرقوم  مقررات  و تصويب  وضع  از تاريخچه  ذكر مختصري  قضيه  نمودن  منظور شفاف ـ در اينجا به1 
   واحده  ماده  از تصويب قانونگذار تا قبل.  آورد  دست  به را بتوان   تعارض  اين حل  راه  طريق رسد تا شايد از اين مي

   سال  مصوب  مدني  قانون211   مفاد ماده  و مطابق  نموده  حفظ  شرعي  مقررات  خود را به مزبور دلبستگي
   اينكه  بود نظر به ه قرار داد  و رشد و عقل  بلوغ  معاملات  انجام  را جهت  اشخاص  قانوني  اهليت  شرايط12/2/1307
   وجود نداشت  اشخاص  احراز بلوغ  براي  قانوني  اماره  بود در نتيجه  نشده  معين  مدني  قانون  در مقررات  بلوغ سن

شد و   مي  احساس  اشخاص  احراز بلوغ  جهت  دعوي  و اقامه  دادگستري  محاكم  به  مراجعه  در هر مورد نياز به بنابراين
 احراز   در هر مورد براي  قضايي  اماره آمد و نياز به  مورد پديد مي  در اين  متعاملين  فيمابين  فراوان ختلافات بسا ا چه
 و   قانونگذاران  مشكل  اين  حل براي.   قرار داشت  نفياً و اثباتاً در اختيار محاكم  احراز بلوغ  بود و لذا موضوع بلوغ

 و   كنند تا تسهيل  وضع  قضايي  اماره  جاي  به  قانوني  كنند و اماره  را حل  مشكل اين فكر افتادند تا   به انديشمندان



 را   و آن  نموده بيني  رشد پيش  اماره  عنوان  را به  شمسي  تمام  سال18   سن  شود بنابراين  حاصل  در امور مردم گشايش
   راجع  قانون  واحده  ماده  صورت  به  برسد كه  تصويب  به انوني ق  صورت  پيشنهاد نمودند تا به  قانوني  اماره  عنوان به
   رشد خود حتماً به  اثبات  مجبور نباشند جهت  مردم  پس  رسيد تا ديگر از آن  مجلس  تصويب  به  رشد متعاملين به

   و مشكلات  مصائب  تحمل و از  نموده  را اثبات  خود موضوع  شناسنامه  ورقه  با ارائه  كنند بلكه  مراجعه دادگاه
   براي  فراوان  و ايجاد مشكلات  و بلاتكليفي  سرگرداني  سال  از شش  پس  ترتيب بدين.  يابند  مزبور رهايي تكليف
   نمودن  و فراهم  مشكلات  اين  حل  براي  بسيار در دادگستري هاي  پرونده  بيشمار و تشكيل  و بروز اختلافات مردم

 مزبور   قانون  بالاخره  محوله  مهمه  ساير امور و وظايف  به  آنها از پرداختن  و بازداشتن  محاكم  براي ده بيهو اشتغالات
 مزبور در   قانون  از تصويب  داد و لذا پس  و اضطرار نجات  اضطراب  را از آن  و مسئولين  رسيد و مردم  تصويب به

   بر حقوق  محدوديتي ترتيب  رشد قرارداد و بدين  را اماره  شمسي  تمام  سال18   قانونگذار سن13/6/1313  تاريخ
   و برخلاف  ندانسته  كافي  اشخاص  احراز اهليت  را براي  بلوغ  سن  به  رسيدن  پس  نمود و از آن  وضع  اشخاص مدني
   اشخاص د و احراز اهليت رش  را اماره  شمسي  تمام  سال18   و سن  را زير پا گذارده  آن  مدني  قانون211  ماده

   شرايط  لحاظ  و به  عمومي  نظم  شايد از لحاظ البته.  نمود  محروم  خويش  شرعي  مدني  را از حقوق قرارداد و ايشان
 نيز   بسياري  مخالفين  است  امر ممكن  اين  باشد و ليكن  احراز رشد اشخاص  براي  مناسبي  سن  سالگي18   سن اقليمي
 امر   يك  تشخيص  براي  مناسبي  مزبور سن  سن  است  و ممكن  است  امور نظري  از جمله  موضوع شد زيرا اين با داشته
و 15و 17و 18   سنين  را از جمله  مختلفي  و فقهاء نيز سنين  حقوقي  از نويسندگان  ديگر برخي  نباشد از سوي باطني
   مختلفي  سنين  ساير كشورها هم  مدني و در قوانين. دانند  مي اسب من  احراز رشد اشخاص  را براي  سالگي25  نيز سن
 1. اند  و مقرر نموده  رشد برگزيده  سن  عنوان را به

   تصويب  به  در حجر و قيمومت  مدني  قانون  جلد دوم  دهم  كتاب1/7/1314   در تاريخ  قانوني  مصوبه ـ پيرو اين2 
   در واقع  كه  قرار داده  خورشيدي  تمام  سالگي18   رشد را سن  اماره1210 و 1209 مواد   موجب  رسيد و به مجلس
 مذكور   قانوني  واحده  بايد ديد چرا قانونگذار با وجود ماده حال. باشد  مي  مرقوم  واحده  ماده  همان  اخراي عبارت

 ؟ است   نموده  تصويب  مضمون  و با همين  خصوص  در همين  ديگري مجدداً مقررات
 و   رسيده  تصويب  به18/2/1307   در تاريخ  در اموال  مدني  قانون  جلد اول  كه  گفت  سؤال  اين  به  در پاسخ  بايستي
 بود   نرسيده  تصويب  هنوز به  رشد متعاملين  به  راجع  قانوني  ماده  تصويب  در زمان  در اشخاص  مدني  قانون جلد دوم

 و   از صاحبنظران  امروز بسياري  نيز همچون  زمان  در آن از آنجا كه.  رسيد  تصويب  به21/12/1313   در تاريخ بلكه
   پانزده  كشور ما سن  اقليمي  شرايط  به  با توجه  داشتند كه  عقيده  مجلس  و نمايندگان  حقوقدانان  از جمله انديشمندان

   ايراني  و پسران باشد و دختران  احراز رشد آنها نمي  براي مناسبي   سن  و دختران  در مورد پسران  تمام  سال  و نه سال
   بتوانند مستقلاً در اموال اند كه  نرسيده  از رشد عقلي  درجه  آن شوند و به  مي  محسوب  مزبور هنوز كودك در سنين
   است  ممكن  سادگي به دهند و   را تشخيص  خويش توانند ضرر و منفعت  نمايند و نمي  خود تصرف  مالي و حقوق

   معامله  انجام  به  مستقلاً بخواهند دست  آنها چنانچه  مالي  يغما برد فلذا تصرفات  آنها را به  و اموال  داده آنها را فريب
   و حكم  بوده العقل  دهند و ناقص  را تشخيص  و بد خويش توانند خوب  خواهد شد زيرا نمي  ضرر آنها تمام بزنند به

   مشهور فقهاء اماميه  خود را از نظريه  مزبور راه  قانون  مزبور با تصويب  واحده  ماده رشيد هستند فلذا واضعينغير 
   قانوني  و فقهاء ديگر اماره  از حقوقدانان  برخي  ساير كشورها و نظرات  مدني  از قوانين  تبعيت  و به جدا نموده



 و تا   خويش  زعم  نمودند تا به  وضع  قانوني  فرضيه  يك  عنوان  به شخاص ا  احراز رشد و اهليت  را در باب مرقوم
   اماره  و حجر براساس  اهليت  درباب  مردم  و قانوني  امور حقوقي  نرسيده  تصويب  به  مدني  قانون  جلد دوم زمانيكه
 امر   بود و اين  نشده  نيز معين  بلوغ  سن  مدني  قانون  جلد اول  در مقررات  اينكه مضافاً به.  بگيرد  مزبور انتظام قانوني

 .شد  مي  موجب  اشخاص  احراز بلوغ  نحوه  را در خصوص  فراواني مشكلات

شد   مي  تلقي  و اصولي  دائمي  اقدامي  رسيد در واقع  تصويب  به  اهليت  در باب  مدني  قانون  جلد دوم ـ بعداً كه3 
   مقررات  وضع  دلايل  ترتيب بدين.  ساخت  نياز مي  بي  مرقوم  موقت  واحده  ماده  به  را از مراجعه  ديگر اشخاص كه

   در واقع شود كه  مي گردد و معلوم  قانونگذار آشكار مي  از سوي  اهليت  موضوع  و مكرر مزبور در خصوص مشابه
 و   زماني  ضرورت  احساس  لحاظ  تنها به  مرقوم  واحده  ندارند و ماده  با هم  و تفاوتي  بوده  يكي  مقررات هر دو اين
 متأثر از   كه  قانونگذاري  دوره  در آن  و روشنفكران  و انديشمندان  حقوقدانان  نظرات  به  موجود با توجه خلأ قانوني

   سر فرصت نكه رسيد تا آ  تصويب  به  و فوري  موقتي  اقدامي  عنوان  بودند به  اروپايي  كشورهاي  و مقررات قوانين
   و حجر با توجه  اهليت  را در باب  و اساسي  دائمي ، مقررات  مدني  قانون  مجلدات  بقيه  وتصويب  بررسي در هنگام

   حقوق  در باب  ما در قوانين  عنوان  به  مدني  نمايند زيرا قانون  و تصويب  مذكور وضع  جديد حقوقي  نظريات به
 . و حجر باشد  اهليت  در باب  مدون  بماند و فاقد مقررات  ساكت  خصوص ناي  در توانست  نمي خصوصي

شود   مي  تلقي اي  لغو و بيهوده  قانونگذار عمل  عمل  صورت  زيرا در غير اين  را پذيرفت  نظريه  ناگزير بايد اين پس 
   تصويب  به  متفاوت  دوبار در دو قانون  قانوني  ماده  يك  ندارد كه  زيرا دليلي  است  حقوقي  فاقد مبنا و توجيه كه

 .  است  در آن  چاره  راه  كه  مذكور را بپذيريم  نظريه برسد مگر آنكه
  

   رشد متعاملين  به  راجع  در مورد قانون  بررسي  نتيجه_گفتار هفتم 
 مزبور   ماده  از متن  سالگي18   سن  و حذف م  ق1210   ماده  و اصلاح م  ق1209   ماده  با نسخ گيريم  مي  نتيجه پس 
  باشد و استناد بدان  و فاقد اعتبار مي  گرديده  مذكور نيز نسخ  واحده  ضمناً ماده1361   رشد در سال  اماره  عنوان به

   بود نسخ  شده  مزبور مقرر و بيان  ماده  در متن  كه  حكمي  در واقع م  ق1209   ماده  زيرا با نسخ ديگر جايز نيست
   خاص  را با نامي  خاصي  و يا قانون  خصوص  به  را با شماره  خاصي  ماده  كه  بوده  نظر قانونگذار آن  آنكه  نه گرديده
   باشد بلكه  خاصي  يا تاريخ  يا نام  شماره  مزبور نسخ  قانون  منظور از نسخ  كه  نيست  نمايد زيرا منطقي  و نسخ حذف

   نسخ  ديگر موضوع  عبارت به.   است  و مقرر گرديده  بيان  خاص  يا قانون  خاص  ماده  در يك  كه  است منظور حكمي
   يك  در اكثر موارد قانونگذار با وضع  دليل  همين  و به  بنابراين  است  ماهوي  امري  بلكه  نيست  شكلي ، امري قانون
 از   يا نامي  نموده  آنها را اعلام  يا تاريخ  شماره  آنكه نكند بدو  مي  اعلام  را منسوخ  قبلي  مقررات  جديد كليه قانون
 . ببرد  خاصي قانون

 
   و بررسي  بحث  اين نتيجه 
   تبصره  و الحاق م  ق1210   ماده  اصلاح  به  و با توجه  كنوني  مذكور در شرايط  شد و بنابر دلايل  گفته بنابر آنچه 

 و   و معيار صحيح تواند ميزان  نمي  سالگي18   سن  به  رشد رسيدن  سن  عنوان  به لوغ ب  سن  و جايگزيني  ماده  آن  به يك
 و   و دفاتر اسناد رسمي  دولتي  در ادارات  مدني  حقوق  اجراء گذاشتن  و به  اشخاص  احراز اهليت  براي قانوني
   مناسبي  را سن  سالگي18( كشور  سئولين و م  جامعه  و نمايندگان  علماء و حقوقدانان  باشد و در صورتيكه محاكم



   به  اشخاص  دستيابي  براي  لازم  را معيار و ميزان  شمسي  تمام  سال18   سن  به و رسيدن) شناسند  رشد مي  به  نيل براي
   و اعاده ق ساب1209   احياء مجدد ماده  را در جهت  قانوني  لازم  اقدامات دانند بايستي  و احراز رشد آنها مي اهليت
   استناد به  زمان  تا آن  برسانند ليكن  انجام  به  مجلس  به  قانوني  و يا طرح  لايحه  با تقديم  سابق  وضع  به م  ق1210  ماده
 و   حقوقي  و اغتشاش  اضطراب  و موجبات  نبوده ، جايز و قانوني  رشد متعاملين  به  راجع  قانون  منسوخ  واحده ماده

آورد زيرا   مي  فراهم  و حجر اشخاص  اهليت  را در باب  نوجوانان  حقوق  شدن  و پايمال  قانوني  وظيفه از تخلف
 .  است  رشد قرار داده  را اماره  بلوغ قانونگذار سن

  ايي قض  و مراجع ، ادارات  مسوولين  تمام  رشد را تغيير ندهد وظيفه  سن  ديگري  قانون  با تصويب  مجلس تا زمانيكه 
باشد و   مي  و رشد اشخاص  احراز اهليت  در باب  مدني  قانون  اصلاحي  مقررات  مراعات  قانون  و مخاطبين و عمومي
   خالي  و شانه  نموده  مزبور خودداري  قانوني  مقررات  از اجراي  انديشي  مصلحت  لحاظ  به  هيچكس  نيست شايسته
   اداري  مناسبات  رشد در كليه  قانوني  اماره  عنوان  به  بلوغ  سن  به  نهادن  گردن نون قا  مخاطبين  تمام  وظيفه پس. نمايد

 از   خود پس  قانوني  را از حقوق  ندارد اشخاص  حق باشد و هيچكس  مي  حقوقي  و اعمال  معاملات  و انجام و قضايي
   سازد مگر آنكه  محروم  در مورد دختران  قمري ام تم  سال9 و   در مورد پسران  قمري  تمام  سال15   سن  به رسيدن
  . شود  مجدداً اصلاح  خصوص  در اين قانون


